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كبوترها داشتند بالاي حرم امام رضا(ع) پرواز مي كردند. 
جوجـه كبوتـر و مـادرش براي خوردن دانـه به زمين 

نشستند.
جوجـه كبوتـر به مادرش گفت: «مـامـان، چه كسي 

گندم هـا را روي زمين ريخته است؟»
مـامـان كبوتر، پسري را كه داشت گندم مـي ريخت 

نشان داد و گفت: «همين آدم هـا.»
جوجه كبوتر گفت: «آن ها، گندم را از كجا مي آورند؟»
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مامان كبوتر خواست جواب بدهد كـه ناگهان پسرك 
دويد و جوجه كبوتر را گرفت.

جوجـه كبوتـر كـه ترسيده بود، گفـت: «آخ آخ!...». 
مامان كبوتر پريد؛ امّا چون نگران جوجه اش بود، جايي 

نرفت و روي ميله ي چراغ حرم نشست.
پسرك گفت: «نتـرس نتـرس!...» بعد سر جوجـه را 

بوسيد و او را رهـا كرد.
جوجـه كبوتر پريد و پيش مادرش آمد. مامان كبوتر بـال 

خود را بر سر جوجه كشيد و گفت: «عزيزم ترسيدي؟»
جوجه كبوتر گفت: «اوّل خيلي ترسيدم؛ امّا وقتي سر من 
را بوسيد، فهميدم دوستم دارد.» بعد فكري كرد و گفت: 
«چرا آدم ها ما را دوست دارند، چرا براي ما گندم مي ريزند؟»

مامان كبوتر گفت: «همان كسـي كه مـا و آدم هـا را 
آفريده، برايمان دوستـي را هم آفريده است.»

بعد نگاهـي به آسمان كرد و گفت: «دوستـي مـانند 
دانـه هـاي گنـدم است. وقتـي آدم هـا يك دانـه گنـدم 
مـي كارند، اوّل سبز مـي شود، بعد رشد مـي كند، خوشه 

مـي دهد و تبديل به صدها دانه مـي شود.»
جوجه كبوتر گفت: «خب، بعدش چه مـي شود؟»

مامان كبوتر ادامه داد: «كم كم، دوستـي همه جـا را پرُ 
مي كند و ديگر جايي براي دشمني باقي نمي ماند. وقتي 

دشمنـي و گرسنگي نباشد، ترس هم نخواهد بود.»
جوجـه كبوتـر گفت: «چه خوب، چه خوب!...»

مـامـان كبوتـر گفت: «راستـي، مي دانـي چـقدر از 
كبوترهاي ديگر عقب مانده ايم؟»

جوجـه كبوتر نگاهـي به كبوترهاي توي آسمان كرد 
و گفت: «حتماً تا حالا چند بار دور حرم را گشته اند.»

مامان كبوتر گفت: «ما هم پيش آن هـا مـي رويم. پس 
آماده باش و دنبالم بيا، يك دو سه...»


